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اق. ١ ر
، هەرێمی کوردستان عێ   پەیمانگای ناشناڵ بۆ تەکنەلۆجیا، سلێمانی

، هەرێمی کوردستانی ٢ ، ئامادەنی بڵندی ناحکومی. سلێمانی
نی سلێمانی

ا
اق. بەڕێوەبەرایەنی پەروەردەی ڕۆژهەڵ ر

  عێ 

 
 چکیدە : 

ن ن ادان در دو ستن ا ێر بودە اسببببب .      ماا  سارل، از م بببببائج م ن و مورد توج 
سی
پژوهش در مورد زنان و سبببببان زنانن در نگی بببببندر

ورن در ایتان و ارتااه ایتانیان با ج ان دتر و تتجم  ش ار ادن  شن
بببب  ، رستن ها ن د سمینی بببببتی ابتدا از ارواا شداز شبببببد و باد از ان در میب

، بن تآبببببببببگدت ک بببببببببیدن شماه و شرزوها و دردهای   ت  زنانی اسببببببببب  کن در جاما   رستن وارد ادبیات ایتان شبببببببببد. مندور از ن د سمینی بببببببببتی
تحلیلی، دو رمان مطرح از نگی ببببند   –بینند. در این پژوهش، بتاسبببباش روو پژوهش تو ببببی ی متدسبببباحر، ح وق  ود را پایماه شببببدە می

بتاسبببببببببببببببباش رودکتدهببای سمینی ببببببببببببببتی شلن « بببازی ش رنببانو»و « بببازی ببالببن»هببای بببا نببا  -انن بل یس سببببببببببببببلیمببانی  بب -دهبب  ه ببببببببببببببتبباد ایتان 
یرودکتدهای زی ببب   و زنان بببناسببباننق مورد بترل ستار دادە شبببدە اسببب . یاستنشبببوالێی

سی
های پژوهش حاکی از شبببناسبببانن، روان،اوانن، ستهنب
 منطق  بت ندرد  چ ا

 
 شن اسب  کن این دو رمان، اامً

سی
شبناسبانن کن بی بێی بن وتبای  زی بتی های زی ب رگان  شبوالێی اسب  و انواو ودژر

 و بیولوژدب بببدن زنببان بتمی
سی
هببا کببن در حوز  هببا، تح ێر شبببببببببببببببدنهببای زنببانی و بیببانی مات  زنببان بببن همتاە امیبباه، اتببببببببببببببطتارگتدد و ودژر

 جوام  متدااوانن مورد بترل ستار میروان
سی
ی  آبببببببو بببببببیات ستهنب د و نێر گذارند، های واهی زدت پا میسببببببباحر کن ح وق زنان را بن ب اننگێر

 م ببببب   بار دو زن در جاماندیدە می
سی
ای همانند اسببببب  کن هت کدا  بن نوت گتستار مآبببببائت  اسببببب  کن شبببببود. این دو رمان تآبببببگدت زندر

 جاما  متدساحر تن ا بن  ارت جن ی  او بتایش بن وجود شوردە اس . 
، رودکتد زی  واژە های الیدی:  ، شلن شوالێی ی

 و رودکتد زنان ناسانن. ن د سميني تی
سی
 شناسانن، رودکتد روان،اوانن، رودکتد ستهنب
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Abstract : 
The research on women and female style in contemporary Persian writing has been one of the important issues 

and the attention of critics in the last two centuries. Feminist criticism first started in Europe and after the 

constitutional revolution in Iran and the connection of Iranians with the Western world and the translation of 

their literary works, it gradually entered Iranian literature. The meaning of feminist criticism is to depict the 

hopes and dreams and the sleeping pains of women who see their rights violated in the patriarchal society. In 

this research, based on the descriptive-analytical research method, two novels by the author of the eighties of 

Iran - Mrs. Balqis Soleimani - named "Khalebazi" and "Bazi Akharebanoo" based on Alan Showalter's feminist 

approaches (biological, psychoanalytical, cultural and linguistic approaches) The review has been placed. The 

findings of the research indicate that these two novels are completely in line with Shawalter's four-point theory 

and all kinds of biological characteristics that are more related to the biological and biological condition of 

women's bodies and the linguistic and expressive characteristics specific to women along with desires, anxieties, 

and humiliation. which is examined in the field of psychology and the cultural characteristics of patriarchal 

societies that violate women's rights under false pretenses are seen. These two novels depict the difficult life of 

two women in the same society, each of whom is in some way trapped by the sufferings that the patriarchal 

society has created for her only because of her gender. 

Keywords: Feminist Criticism, Alan Showalter, Biological Approach, Psychoanalytical Approach, Cultural 

Approach and Linguistic Approach. 
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 م دمن   -1

شنال و بن  آوص ادبیات شدە اس . در شنال، روانها از جملن جاماناز دانش ها موتگو ب یاریبحث از زنان و ح وق شن    

ی  ن ب بیاری بن این موتبگو داشبتنداسبتان این بیر توان از ن ادانی نا  بتد کن بحث از زن و ح وق او ها، میاند؛ اما در کنار شننگی بان، توج 

 ماورانی و دسب ادەرا تح  تأ ێر شراء و ندردات سمینی بتی مورد بترل ستار د
نیاستی داشب  اند. زنی کن در ادبیات ادسبین ما شباآبیتی

گتس  با جایگاە واسعی او و در م ا  ین ارنار مورد  طار ستار می« او»شبببببد و در د ه بن  آبببببوص با عنوان و حتی  از او نامی بتدە نمی

 نامی از او بتدە نمیدر جامان ب بببیار ناهماوانی داشببب ، زن دوران ادسبببین، پوشبببیدە و در پتدە 
 
شبببد چن بتسبببد بن این کن بن بود و ا بببً

ورن و بن  آوص در دوران ماا ، زن، رستن رستن در دد ک ب  دنااه تثقی  جایگاە و ح   و ح وسش باشد. اما، در ایتان پس از می 

ی دیگت، شاآیتی ماورانی و ستاواسای  نقود  بلکن زنی کن در شات و داستان ماا ،  ح وق و جایگاهش در جامان بتشمد. و در ادبیات نێر

 بود با توانانی سکت و عمج کن میبن تآبببببببببببگدت ک بببببببببببیدە می
د. رستن رستن شبببببببببببد، ان بببببببببببانی   ود را پیش بێ 

سی
توان ببببببببببب  دوشبببببببببببادوو متدان، زندر

حضببور سااه   . نگیسیبب ن ببان دادند نگی ببندگان زنی روی اار شمدند کن باورها و اعت ادات و سببان و لحن زنان   ود را در عت بب  داسببتان

ان نادیدەنگیسیبببببببب ماا  و شسردنش ش اری کن ن ببببببببأت گتستن از اندی ببببببببن و روح پتدددد  شنزنان در عت بببببببب  داسببببببببتان گتستن  ها بتای جێ 

ای کن بن زن تن ا با نگاە جن بببببببیتی ها انجا  گتستن بود،  ط بطدنی بود بت باورهای ناعادحننهانی کن در روه سبببببببالیان، در ح  شنشبببببببدن

شنال بتای نجات شنان داند. در این ش ار، هیچ گونن شسیب تن شدە و او را موجودی، سردا،ار، تایف و عاری از شگاهی ن ان مینگری

ی دان بببور، شببب تنوو پارل  منج سبببیمیر
، از م ببب،دنی کن با شن رو بن رو بودند، انجا  ن بببدە اسببب . تا این کن با حضبببور زنانی پور، گلی تتقی

 جن یتی بن زنان ااستن شدە، زنانی کن شناین نگاە بل یس سلیمانی و... 
ً
 دیگت استادی های ان  ل  میها در داستانهای  سا

ً
ا کتدند؛ اکێر

ی جایگاە  ود در  انوادە و اجتماو بودند. همپای این جردان پذیت و ناشگاە نقودند بلکن زنانی کنش ببببببببببببببدا،  لنن   گت، سااه و در نی یاسیی

ن  ود را تازە در عت بب  داسببتان  از ن د ادن  ارواا، ن د سمینی ببتی یا ن د زن محور هن شبب،ج گتس  کن عمد  توج 
ونی ، بن پێر

نگیسیبب ایتانی

های زدادی راج  بن ن د کتد. استاد ب بببببیاری در  ارا از ایتان، م احت و کتارها ماطوف میهای زن در داسبببببتانبن حضبببببور شببببباآبببببی 

منت د ماتوف اهج شمرد،اسبب  « شلن شببوالێی »کند. یب از این استاد، ن موتببگو امن شببایانی میاند کن بن درک ب ێی ایسمینی ببتی نگاشببتن

پتدازان م ن ن د سمینی ببببببببتی بود کن تخوری را  ود را بت چ ار های ارواا اسبببببببب . او یب از ندردنکن بنیانگذار ن د سمینی ببببببببتی در دان ببببببببگاە

 ستار دادە بود. در این پژوهش، سآد داردن تا ودکتد روانشناسانن، ر شناسانن، رودکتد زنانم  و  رودکتد زی  
سی
ااوانن و رودکتد ستهنب

را بتاسبببببببباش ندردن « بل یس سببببببببلیمانی »از نگی ببببببببند  زن موس  ماا  بن نا  « بازی ش ت بانو»و « بازی الن»های دو رمان مطرح با نا 

 در نگارو این دو زمان تح  تأ ێر ندتات سمینی بتی شبوالێی بودە رسبد کن سبلیمامورد بترل ستار دهین؛ زدتا بن ندت می« شلن شبوالێی »
نی

ی رابطن سآد داردن با واکاوی رمان  های ذیج پاسخ دهین: های مورد بحث بن پتسشاس . در همیر

های مورد بحث، نمود سبببببببببان زنانن در این ش ار چگونن مناکس شبببببببببدە اسببببببببب ی کدا  ین از رودکتدهای سمینی بببببببببتی شبببببببببوالێی در رمان

ی داردیبی   ێی

 رودکتدهای سمینی تی شلن شوالێی   -2

اا زنان در تجارر زی بببتی و اجتمات     ، منت د ادن  شمرد،انی در حوز  ن د سمینی بببتی اسببب . در دیدگاە او همگونی و اشبببێی
شلن شبببوالێی

بت این امت اسببببال و م ن  «ادبیانی از شن  ودشببببان»شببببود. شببببوالێی در کتابش با عنوان های ببببان میسببببنب انا،اش این م ببببائج در نوشببببتن

ی های شنها و ت اوتها، شبببببببببااه کند کن باید رئالی بببببببببن را در ش ار زنان دونارە مورد مطالان و باز وانی ستار داد و سبببببببببن تأکید می ها را نێر

ی رابطن، مندور از مطالاات سمینی ببتی نوشببتن هانی از متون  وانشهای زنان، مانند ش ار نگی ببندگان متد، مورد بترل ستار داد. در همیر

،ها بیان میگتایان  شنزنان اسبببببب  کن از روابط واس  ق. شببببببوالێی اعد  کتد 82:1397بن ن ج ازعلیمی و هم،اران ، 65:1995گتدد یشببببببوالێی

اض بن اموری کن بت تبببببد زنان یا واسای  شن -2های نگی بببببندگان متدت لید از نوشبببببتن -1کن نگی بببببندگان زن از سبببببن متحل   ها متحل  اعێی

ی  ودشگاهی را پ   سر گذاشتند تا توان تند ادبیات زنان را ت کیج دهندیش اازی وهم،اران، ی متحلن نێر  ق. 286:1397نقود و در سومیر

 شبببدند کن از شبببوالێی متحل  اوه گذر ادبیات زنانن را از دورانی می   
سی
داند کن نگی بببندگان زن با نا  م بببتاار متدانن وارد عت ببب  نگی بببندر

میددی جردان داشببب . در این دوران، زنان نگی بببندە زدت س بببارهای ا دقی و اجتمات جاما  متدسببباحر ستار  1880تا سببباه  1840سببباه 
 را در نوشببببببببببتن

سی
ی میداشببببببببببتند و حوزە و محدود  زنانب ی ا دقی و س بببببببببباد میکتدند کن عدوه از شن حمج بت ن  ها، متدان تاییر شببببببببببد. در چنیر

ایطی، ادبیات زنانن بیان  ود را نداشبببببببببببببب ، ت لیدی  ف از ذهن و زنان متدان نگی ببببببببببببببندە درمورد زنان بود؛ درنتیجن ش ار  ای کن ح سر 
شببببببببببببببود کببن زنببان در وری در حوزة زنببان در این دوران تولیببد ن بببببببببببببببد. در متحلبب  دو ، حتکتی در ج بب  پس زدن ستهنبب  متدانببن شدبباز می

شببود و های زنان بتکنار میاین دوران، اح بباسببات و بیان زنانن از نوشببتن کنند، در نگی ببندە،   ببن  ود را ن ببن  بن متدسبباحری، ابتاز می
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ها و از سوی دیگت، گذراند. در این دوران از سونی ب رگداش  ن ش مادرانن در این نوشتندرواس  بدن زی تی و بیولوژدب  ود را کنار می
، نوشبببببببببببتن کتدە بود کن همان دوران ن ضببببببببببب  سمینی بببببببببببتی بن ودژە های زنانن را دچار ین تاارض درونی  ن ی اح ببببببببببباسبببببببببببات و بدن زی بببببببببببتی

یابند و زنان و بیان زنانن گتانی سمینی تی درمورد  ود دس  میسمینی   رادی،اه اس . اما در متحل  سو ، نگی ندگان زن بن ین واس 
د و واژگان و ا طدحانی در این ش ار بن اار میدر این ش ار، ش،ج می ح ی   زنانن بود اما تا پیش از این از سوی  رود کن با وجود این کنگێر

اض بلکن متحلن وی  دق نگی ندگان متد، واژگان تابو و ممنگو اعد  شدە بود. پس متحل  سو  نن ت لید اس  و نن اعێی ای اس  کن نێر
، شببب،ج می

سی
ی بار در نگی بببندر لیر

د یشببب اازی و هم،اران،زنانن بتای او   شبببوالێی چ ار مهل ن ب بببیار ق. ندردن سمینی بببتی 286-288:  1397گێر
 م ن داش  کن عاارتند از: 

 شناساننرودکتد زی   -1-2

پتدازد کن مااحث مرنوه بن بدن زنانن منج عادت ماهانن، زایمان، ج ببببن  اهتی زنان و... شببببناسببببانن بن این بحث میرودکتد زی بببب    
 توسبببط زنان نگی بببندە نگارو میدر نوشبببتن

ً
یابد. شبببوالێی در این مورد ها ت بببا  میسبببان و بیان شبببا ببب شنیابند، با هانی کن  آبببو بببا

 ین جامان و شدار و رسبببببببببببومی کن نگی بببببببببببندە یا شببببببببببباآبببببببببببی  تدو می
سی
ی بدن زنانن را با وسای  اجتمات و عتقی و ستهنب کند تا ارتااه بیر

 ، ی  در شن دورە وجود داشتن اس  مورد ارزدان  و تحلیج و ت  ێر ستار دهد یرابیێی
 ق. 127، ۱۳۸۹داستانی

 شناساننرودکتد زنان -2-2

شبببببببود کن شبببببببود تا زنان زنانن از زنان متدانن تمای  دادە شبببببببود؛ یاتی بت واژگان، ا بببببببطدحات و عاارانی تأکید میدر این رودکتد تدو می   
ی نحو  جملن   اص زنان زنان اسبببببببببببببب . همهنیر

ً
زدان  و تحلیج ستار سببببببببببببببازی یا رسبببببببببببببباندن م  و  جملن در زنان زنان با متدان مورد ار  سا
د. اگت تاقێر ما از گ تمان بن  آببببببوص در بحث سمنی ببببببن، شببببببیو   اص تجرنن و تأمج در بحث جن ببببببی  باشببببببد؛ پس میمی توانین بن گێر

ح وسببای  هببای جنسیبببببببببببببب و اعمبباه اجتمببات شنن ش بببازنمببانی هم مببان هگدبب  ی اببار زنببان، س ط سر  دن. همهنیر هببا در چببارچور زنببان نی بێ 
تواند واسا  رخ دادە را مورد ت  ێر و ارزدان  و در ا طدح مورد گ تمان ااوی ستار دهد. جن ی  هن باسی  از بلکن میاجتمات نی   

وح زنان اسبببببببببب  کن در گ تمان ببببببببب  د یمحمدیهای اجتمات، مورد بازنمانی ستار میاین واسای  میب ق. بترل زنان و ۱۳، ۱۳۸۹ا ببببببببببج، گێر
 
 
ن و دس ی سواعد  اص مذکت و مهنث بن شن شبیوە کن در  اصی را می جن بی  در زنان سارل، توج  رلاد چون این زنان بن دلیج نداشبیی

زنان عتن  ه ببببببب ، این دشبببببببواری را بن وجود شوردە اسببببببب  کن بتای رس  این م ببببببب،ج باید بن بتای واژگان و ا بببببببطدحات کن در زنان زنان 
ی دارند؛ رجگو کنین کن بن رور م بببا ، ماآبببوص جنس ز  بتند بن عنوان ن نی ببب  اما چون زنان شن را بی بببێی بن اار میب بببامد بی بببێی

 ق. ۳۹۸: ۱۳۹۱اند یستوا، بتچ ت  بتای جنس زن ماتقی شدە
 

 رودکتد روان،اوانن -3-2

، رودکتدهای روان    ی این دو دانش بن وجود شمدە ااوانن هن جایگاە ممتازی یاستنامتوزە در مطالاات ادن    اصی بیر
سی
اند و پیوسببببببببببببببتب

ی را پیدا کنند. ای تدو میبینارشببببببببببببببتن . پژوه ببببببببببببببگتاناسبببببببببببببب  ایط روا و روانی حاکن بت میی ، سر  ب ببببببببببببببیاری از »کنند در بترل ش ار ادن 
اد روانروان ی زنانن جایگاە ودژەشبببببببببببناسبببببببببببان مات دند کن ب  ای در ن د سمینی بببببببببببتی دارد؛ زدتا اسببببببببببباش و پای  این ن د بت شبببببببببببناسبببببببببببان  ین میی
ی، ح ارت، ستوددی اسببببببببببتوار شببببببببببدە اسبببببببببب . در این رودکتد، نگی ببببببببببندة زن در تدو اسبببببببببب  تا گوشببببببببببنشببببببببببنال ستوددی و پ بببببببببباروان گێر
ی نادیدە ،« ها و... را در نوشببتارو بن تألیف درشوردگتسیی ، تأ ێر روانی نگو ت کت ق. تخوری روان450:1397یردنی و ردنی

شببناسببان  شببوالێی
ی 478:1385پور،هببد یابباودبباندزنببانببن را در تببألیف ش ببار ادن  مورد بترل ستار می ی »ق. و نێر

سی
بببن بترلی ت بباوت روان زنببان بببا متدان و چگونب

،م د  و رئيسیی یدضن تي« پتدازدتأ ێر شن بت ش ار میی  ی
 ق. 4:  1392سي تانی

4-2-  
سی
 رودکتد ستهنب

 کن ا ت ادن  در ب بێی شن تولینگتانندر مااحث سمینی بتی باید با دس  ج نی 
سی
د شبدە اسب ، نگری ب . عتف و ای بن رودکتدهای ستهنب
ها در مورد م ببببببببببببببائج ماتلف اسبببببببببببببب . بنابتاین با بترل های شنا دق و ستهن  ین جامان بتسببببببببببببببا ت  متدمان شن و بازنمانی دیدگاە

 ین جامان در مورد زنان میدیدگاە
سی
ی های ستهنب بینند، می تت از متدانتوان، بن ب بببببیاری از ح ای  و علج این کن چتا زنان را در متتا  پاییر
 مورد ندت شبببوالێی بن بترل ت کتانی میدسببب  یاس . دیدگاە

سی
پتدازد کن درمورد زنان در جامان وجود دارد و در متون ادن  هن های ستهنب

کند. هگد  زن در این رودکتد، مورد نگو نگاە بن زن و ح وق و ا تیارات او را در جامان بترل می»ها اشبببببببببارە شبببببببببدە اسببببببببب ؛ یاتی بن شن
، چن شبببببببنا تی از زن دارند و بح

سی
ی شن در ستهن  چگونن ث اسببببببب  کن در هت ستهنب تأ ێر ستهن  در سبببببببا تن شبببببببدن امن هگ   و بازنمانی

ی بن هگ   اسبب . نگو نگاە بن زن در هت ستهن  و جامان ون از زنان تتسببسن شببدە اسبب . از شن جانی ای، سببازند  تآببگ تي اسبب  بن از بێر
ی 
ونی ی شن شببا  از  ودو اسبب ، میی هت بس بتشمندي از تآبباو ت بێر

توان پنداشبب  بن تا پيش از اناساش  ببداي زنان در عت ببن  و درونی
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ی كمابيش در امن ستامند  د ن میی شدە رمان و ادبسات و ستهن ، بن پديدە متا تي بن شمار میی 
شيد، يگانن تآگ ت هگ   سازي جن يتی

 ق. 31:1382یتوالی،« اس 
 

  د   رمان  الن بازی -3
ی بودە کن در دوران نوجوانی اي  الن بب حن 240رمان      زن و شببوهتی بن اسببن ناهید و م بباود اسبب . د ێی

سی
او بازي، داسببتان زندر

ان نوجوان با دوران بلگت و عادت ماهیانن رو بن رو می  اق نیوستادە اسببببببب  و مادر او کن بن شبببببببیو  ماموۀ کن هم  د ێی
 
شبببببببوند، بتایش ات

زنروو زنی عامی بودە، تما  عاسدنن و عجیب و دردت  کن پێر بتدند. او با های روسبببببتا بن عنوان رب سبببببنتی بتای متد  بن اار میهای دێر
 را ادامن می

سی
شود و هم مان هن در شود و از روستا  ارا میدهد تا این کن در رشت  ادبیات سارل دان گاە ت تان پذیتستن میاین دن زندر

بببی بن اسببببن م بببباود ششببببنا میگتی م ببببموه میر منسیبببب  مطب دکێی متاآبببب  زنان بن اا شببببود. باد از ماجتاهانی شببببود. در دان ببببگاە با پیب
 در جردان م ب،ج نازانی ناهید ستار می

د و میم باود از ررد  همان  انن دکێی پذیتد کن م ب،لی با این سضبین نداشبتن باشبد، اما باد از گێر
ی ستزند در م بباازدواا عاشبب ان  شن د. ناهید کن م بباود را  بباحب ح  میود اوا میها، شببوق داشببیی بیند کن ستزندی از ن ببج  ودو گێر

م رنان باشبببببد. داسبببببتان باد از کش و سوش ستاوان و  کند با زن دو  یسبببببیماقکند و سبببببعی میداشبببببتن باشبببببد، او را در تجدید ستاو، یاری می
 بن متگ های گاە و ن  بازگ  

ً
؛ با دو ستزند می« م اود»رسد و می« سیما»گاە زمانی ن ایتا ی ها را ناهید هن شن«. ناهید»ماند و زن پی یر

 کند تا باد از  داحاسطیی با دو بتادر و دو  واهت و پدر و مادرو بتای ست   مطالاانی بن مال ی بتود. تتک می

  د   رمان بازی ش ت بانو -4
 د  رمان بازي ش ت بانو   

سی
ی روسببببببتانی بن نا روای  سببببببن دهن پت ستاز و ن ببببببیب از زندر

هاي باد از اسبببببب . داسببببببتان از سبببببباه بانوگج ێی
وو می ی زداا، درش بانوگج ادامن دارد.  85شبببببببود و تا سببببببباه ان در سر   وان و باهول  اسببببببب  کن بن همتاە بتادر و مادرو در یب از د ێی

 می
سی
ی بن نا  ا ێی دارد کن با نام دو کند کند. او با مادرو در  ان   ان روسبببببببببتا هن اار میروسبببببببببتاهای دور استادە، زندر . عزد  الله د ێی

وهای امیتن ک ببتن میعضببو جق   مجاهدین  ل  ه ببتند. شن ی با نێر دهد جنازە بانو و مادرو دسببتور میشببوند. پدرو بن گجها در درگێر
لش دسن کنند. شنشن ی وهای امیتن بیوستد در بات مێی بانو دهند. باد از شن، گجرا انجا  می ها شببببببببببباانن این اار ها را ساج از این کن دسببببببببببب  نێر

ی میشببببود، بن گونندچار بیماری روا و اتببببطتار می گتدد سبببباید شببببود.باد از مدنی بن  انن بازمیای مدنی را در بیمارسببببتان روانی ب ببببێی
ببببببعموی مادر گج بببببب دو  بمانند. و در ن ای  گجبا ت  او ه بببببببتند کن هت دو ناکا  میبانو دهمالن روسبببببببتا و حیدر پیب انو با اجاار مادر همیب

ق می هامییمالن ع یدنی تواند رابطن  ون  با او داشبببببتن شبببببود تا بتایش ستزندی بن دنیا بیاورد. ناهید کن از ا بببببج ماجتا شگاسببببب  نمیشسای ر 
ک  در ننش سێ  شن سببببالیان و با نباشببببد.مدنی باد در حاۀ کن گج بببو را تازە بن دنیا شوردە اسبببب ، بن جت  سر    ببببن بتادرزن رهامی بانو پیب

هامی او را ردق میزندانی می هامی مجقور بن ردق او شبببببببببببود. ر  کند او را در دهد و از اندک اعتااری کن بتایش ماندە سبببببببببببعی میشبببببببببببود کن ر 
ی اار را هن انجا  می ای سل بب ن میهد. گجدان ببگاە ت تان سقوه کند و همیر د و اسببتاد دان ببگاە میبانو دکێی اد، وستی کن با ها بشببود. سبباهگێر
بببب گج بانو حاح ها میشبببببود، از ررد  یب از شندان بببببجگدان ورودی رشبببببت  سل ببببب ن رونن رو می ببببو پیدا کند. حنیف پیب تواند ن بببببانی از پیب

های شببود، سبباید وستی بن ت تان رسببیدە چون در ساالی یابد و در ش ت هن متوجن مینامش اسببماعیج اسبب  و بی بب  سبباه دارد، او را می
ک  داشببتن، چند ه تن سببیال شببود و احن بی بب  ای در  انن  ود را پن ان کتدە و باد از شن راهی جق ن شببدە، مدنی باد مجتوح میسر 

 های ت تان اس . ساه اس  کن مانند موجودی ناانی در یب از بیمارستان

 های مورد بحثسمینی تی مورد ندت شلن شوالێی در رمان رودکتدهای -5

 شناساننزی  رودکتد  -1-5
دازدن کن نگی ببندە با در بترل متون ادن  بتاسبباش مده بیولوژدب باید بن ج بب   از بدن زنانن بێی

وجو و بترل ج ئیات و  آببو ببیانی
ە بن ناباروری زنی بن بازی کن عمد  بحث ا بببببلی داسبببببتان راج ها پتدا تن اسببببب . در رمان  الندسبببببتی  اصی بن تو بببببیف شندس  و چێر
ک ببد، ما عدوە بت ین م بب،ج و بحث اجتمات با ین بحث بیولوژدب هن راج  بن اسبب  کن ن  بب مادرزادی را بن دوو میاسببن ناهید 

  و  تاس   اصی این م ن را بن انجا  بدن زنان رو بن رو ه ببببببببببببببتین. با  وانش رمان می
 
بینین نگی ببببببببببببببندە کن  ود هن زن اسبببببببببببببب  با دس

 هن زنان زشتی را بت 
 
ها انتاار نکتدە اس . بلکن نحو  بیان نگی ندە از م ائلی مانند عادت ماهیانن، ای بیان شنرسانیدە اس  و ا ً

اند.  نگی ببببببببببببببندە بن  ون  اتببببببببببببببطتاررا بتمی« ناهید»ای اسببببببببببببببب  کن حس همتاهی ماارب با زایمان، ناباروری و... بن گونن
ی های انگێر

ک بببببببببد. مادر ناهید نمون  زنی با سبببببببببی،ج ماهانن بن تآبببببببببگدت می شببببببببباآبببببببببی  ا بببببببببلی این رمان یاتی ناهید و مادرو را بن  ارت رخ ندادن
 اتطتار

سی
و، باعث نابودی زندر ی عادت ماهانن در د ێی و اس  کن ماادا بن وسگو نپیوسیی های مادرانن اس  کن بن شدت نگتان د ێی

با جامان و ستهن  بن نمایش او شببببود. نگی ببببندە با  تاس   اصی ارتااه م ببببت ین  آببببو ببببیات بیولوژدب بدن زن را در ارتااه شیندە
 گذاشتن اس : 
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تتە وۀ احن دو سبببالن ساعدە می بببن. مادر  کن دید اگن من کوە شببباە هن بلند کنن باز  هیچ ل  و پیسیببب رعنای  الن  بببنگنت دو سببباه از من کوچن» -
،« بینننمی  ق. 58:1399یسلیمانی
دنش کتمان، اونجا دستگاە» - گ   ممکنن من رحن نداشتن باشن ممکنن تامدون نداشتن باشن. « ه  .  هانی ه   کن ن ون میدە چشباید بێ 

الن ببباء گ    الن  بببنگنت عادت ماهانن میممکنن تامدونا  سااه نااشبببند. الی ممکن ممکن کتد. وۀ مادر  جوار ممکن نمی شبببدە اما  واسببب   ێر
 ق. 58-99یهمان،« شدە اس  ون از بدن او  ارا نمی

 در  وانش متون ادن  بتاس
سی
دازدن کن نگی ندە اش  آو یات بیولوژدب بدن زنانن باید بن کند و ااو ج ئیات و ودژر هانی از بدن زنان بێی

ها پتدا تن اس . با بترل رتز تو یف  آو یات ودژة بدن زنانن توسط نگی ندة زن ای بن تو یف شننگتاننبا دس  و توجن ج نی 
 شن جامان متآور اس ، نی بتد: توان بن موسایتی کن نگی ندە بتای زنان می
 شببنیدی کن زن» -

ً
شرە. ش بارك الله،  یلی  بباف و پوسبب  کندە ب   بگن این  انن نن هیچ وس  عادت ماهانن شببدە «. شببنها عادت ماهانن میحتما

 ودژ   Caseها ین بلن، ین بیمار یا بن سوه ما پ شن«. »پتسن پس اون بیمار شما بودەیمی.…«نن  واهد شد
 
نن «. نمی ن بتاو ااری کتدی»ە, اامً

چون رحن ندارد، یاتی ین رحن کوچن یا  یلی راح  بگن ین ح تە کوچن دارە کن جای پتورو بهن نی ببببببببببببببببببب . القتن اون هیچ م ببببببببببببببببببب،لی در عمج 
 زنش باردار زناشببببببونی ندارە، یاتی راسببببببتش رو باواین  یلی هن  وو بن حاه شببببببوهتشببببببن، چون هیچ وس  ت ببببببگیش بتای م ببببببائج رو ندارە، کن حاح 

ی است ادە بکنند، اون س ط نمیمی ن، کن حاح رگلن، کن حاح از چن وسیلن ی تونن بهنای بتای جلوگێر  ق. 159یهمان،« دار ب ن همیر

. بینینهای نابتابت در مورد بارداری و زایمان و ... با شن رو بن رو ه ببببببببتند را میدر رمان بازی ش ت بانو هن م بببببببب،دنی کن زنان در ستهن 

ی و... را بن دوو می  جامان و رتز سکتی ن ببببببببببباء بن تن انی م ببببببببببب،دت زایمان زودرش، سببببببببببب ط جنیر
ی ک بببببببببببد و هیچ کس حتی  زنان در چنیر

دار باشبببد، دانند، زنی اگت بیوە و بهنهای سبببنتی کن تما  ح وق را بتای متدان میارتاسش هن حا ی با هن دردی با او نی بببتند. در دیدگاە
ی ات اقی روی دهد، تن ا زن م صر اس  و تما  نگاەح  ندارد با پیی ج  ها بن سوی اوس : وان ازدواا کند. اگت هن چنیر

، میگن شبببببببببب تیتو از موی سبببببببببب یدت  جال  نمی» - ی، تو جای مادرو ه ببببببببببتی هات ها رو بیامتزە، تو از روی بهنها  تابن،  دا پدر شبببببببببب تیکسیبببببببببب 
ی تو سکت کتدی این بهن بتات شببببببببببببوهت می جال  نک ببببببببببببیدی، ماچن احت،  اون جوون بود، زن  شببببببببببببن، کور  وندی، اون ندیدە بود، دردب بود، تو ای

کنن. حاح حمآبببب  امش کتدی ک بببیدیش رو  ودت، چتا گذاشبببتی شببب،م  باح بیاد، تان حتو  کن بن دنیا بیاد، م تت رو میدە، جونش رو شزاد می
 ق. 48: 1398،یسلیمانی « ندا تیش دور، ه ار تا راە دارەکندی میمی
 حاملن نقود، بادبند شبببببدە بود، چند وستی عادت ماهاننشباد گ تن این زن، ن  ن   اور بن کد دای رحینگگدد، ن  مادر  می» -

 
او گناە اسببببب ، او ا بببببً

« ای نداشبتن اسب ی رابطندانند کن او با این بهن شب ت بند شمدە بود و بیهارە تتسبیدە  ودو را بن گتدن این بهن شب تی اندا تن وگتنن  ودشبان می
 ق. 62یهمان، 

«.  احن کن موساش نی ببببب . هنوز شبببببش ماه بببببن تمو  ن بببببدە» ور  جا می«. ااری از دسببببب  شبببببما بتنمیاد شسای مدیت. ب بببببدمتی دارە سارت می بببببن» -
ی ششتن»  ق. 56یهمان،« من زن دید  کن پنج ماهن بارو زمیر
ن نارش بود موس  زایمان متد»ن شمد، داوود را بیدار کتد و بن من گ  : ن   اور  قح شت  کن ن اء زایمان کتد بن اتاسن  » -   ق. 62یهمان، « به 

دهی و... گج    هامی در متحل  بادی از این رمان داسببببتان، بارداری، ودار، زایمان و شببببێر بانو را پس از ازدواا با شببببا بببب بن نا  ابتاهین ر 
ای سائج اسب  بانو ارزو ودژەشبود بتای گجبینین بن نوت کن حس میته شبوهتو را میبانو  وشبحاۀ م بینین. در ابتدای بارداری گجمی

او دارد، بتدای از بیتی بتد و دکێی سآد عکسزند و او را بتای مداوا بن بیمارستان میاما، وستی کن در ا ت بگو مگو با م   تو  ورتش می
هامی سردبببب  یاد بارداری او می ی ن لحدن وجود گجاستد، انگار کن در ایر  ی بانو تن ا بن  ارت وجود شن بهن ارزشبببببببببمند اسببببببببب  و دێر از شن چێر

 نی  . این جا نگی ندە بن  ون  ن ان دادە اس  کن در جاما  نابتابت ارزو زن بن تولید منج اس  و دیگت هیچ: 
، ممکنن باردار باشببببن، سکت نمی» - هنوز شزمایش ندادە اگت لطف کنید »گگدد: رهامی«. ننیممک»گگدد: دکێی می« بتداری.... کنید عکسباا ببببید دکێی

، پس اوه شزمایش می»زند: دکێی لااند می« اوه... 
ً
، حتما

ً
 ق. 137یهمان، « کنینبتداری میدین اگت من ی بود شن وس  عکسحتما

دهی گجدیگت م بألن    کن در ا ت  یان  شبوهتو بن بانو بن ستزندو اسب   ای کن بن لحاظ زی بتی بن شن اشبارە شبدە اسب ، دوران شبێر
شببببببببببود. در این جا هیچ کس حتی  زنان بازراتش او هن درد و رنج شببببببببببود و باد از شن روان  زندان میاو بن مأموردن حکومتی تحگدج دادە می

ی های او را درک نمینال  ازجم  شببدن شببێر در سببینن دن ااری بتایش انجا  دهند. این جا نێر  نابتابتی در کنند و حا ی نی ببتند کن کوچکێی
کند. انگار کن او ح   زنی کن درد و رنج دوران بارداری و زایمان را ک ببببببببیدە اسبببببببب  و حاح گتستار م بببببببب،ج دیگتی شببببببببدە اسبببببببب  را درک نمی

او همی بببن در ماتض درد و رنج باشبببد. در این مناه، نگی بببندە بن حدی با دس  بن تو بببیف ج ئیات محکو  اسببب  بن  ارت بدن زنانن
 شورد: حال  درد سینن را با بیانی تآگدتی بن رشت  تحردت درمیپتدازد و می
دن تمال با سبببببیننا  اح ببببباش میدرد تا بازوهای هت دو دسبببببتن ک بببببیدە شبببببدە، سبببببنگیتی ین کوە را روی سبببببینن» - کند. هاین سرداد  را بلند میکنن. امێی

 ق. 180 یهمان،« کندها شێر چکن نمیاند. دیگت از شنهاین س   و سا  شدەسینن

 

 ااواننرودکتد روان -2-5
ن بتای منت دان ادن  در سببببدە

ی و سابج توج  ی روان ببببنال و ادبیات بودە اسبببب ؛ تا یب از موتببببوعات بحث بتانگێر ، ارتااه بیر های ا ێر
شنال، ای ادبیات و روانهای بینارشتنهای ن د ادن  با عنوان رواشنال ادن  ش،ج گتس . در پژوهشای جدید از بحثجانی کن شا ن
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، ا ت ادن  در ابتدا بت روی نگ  امون ن د ادن   و تح  تأ ێر تحوحت  بببببببببببببورت گتستن پێر
نی
 
ی بببببببببببببندة ا ت ادن  متمتک  شبببببببببببببدە بودند؛ پس از مد

ااوی ادبیات گتایانن بن روانعنوان ین پدیدة م بببببت ج از نگی بببببندە مود توجن ن ادان ادن  ستار گتس  و سرانجا  با رشبببببد نگاە سبببببا تار بن
، های روان از پژوهشتوجهیدر روه ستن بی ببببببتن، باش سابج امون ادبیات را بن  ود ا تآبببببباص دادە اسبببببب  یتببببببیانی : 1398ااوانن پێر

 از الاوی چ ارگان  بترل ا ت ادن  را بن رودکتدهای روان163
ی باسیبببببببببببببب  ی شببببببببببببببوالێی نێر ی الیر ااوان  د یج در شسردنش ا ت ادن  ق. در این بیر

 شن در شسردنش ا ت ادن  ن ش داردت کت زنانن و تأ ێر »ا تآببببباص دادە اسببببب ، او مات د اسببببب  کن 
ق. در 478:1385پور، یااودانی «  روانی

 مهل ان زن می
سی
ات روانی شن در سان نگی ندر پتدازد. در رمان  الن بازی، ناهید و در رمان بازی نتیجن بن بترل ن ش ت کت زنانن و تأ ێر

ایط و موساش ت بانو، گج بانو شببباآبببی  شیند. ها بن وجود میهای داسبببتان در ا ت کنش و اس،ار شنی های ا بببلی داسبببتان ه بببتند کن سر 
ی از  انوادة س ێر اس  کن سا  گج  در جاما  متدساحر دیدە اس . بانو د ێی

سی
 های ب یاری را بن  ارت س ت و زندر

 

 اهمی  بن زداانی و تناسب اندا  -1-2-5
ناهید بن عنوان ین زن و بن  آوص  انمی کن متاهج اس ،  حا  در مورد زداانی  اهتی موتگو ح ال اس . در این جا هن 

او با داند کن نااید نادیدە گتس . شببببببباید این جمل  او بن ن ش زداانی  اهتی او در روابط زناشبببببببونی ح ظ اندا  را بحث ب بببببببیار م می می
دن ب اننم اود اشارە کند کن نمی  او بن وجود بیاید.  ای بتای از دس  دادن م اود یا دور شدنش از  واهد کوچکێی

، م نها شبببا  سبببادە باور . تو کن میکنن، شببببراسبببتش رو باوای، من سبببعی می» - ی  بتای ین زن هیچ چێر
 
، ساً تت از سد و سامتش دونی

، « نی    ق. 20: 1399سلیمانی
ا با هن و دیدن جذابی     ا، ناهید هن بن سکت میباد از دیدار اولی   ناهید و حمێر ن بن  اهت و پوشببببببببببببببش  ود م داری استد کهای  مێر

ا شبببببببببببببالن ، حمێر
های گذشبببببببببببببت  ناهید را در ها و زداانی ای  اموو یا ان ستوت از جذابی بی بببببببببببببێی از گذشبببببببببببببتن اهمی   دهد. بن لحاظ روانی

ن بن  اهتو هن داسج بماند: کند و بن او یادشور میور میوجودو شالن  شود کن بن عنوان ین زن روشن کت نااید از توج 
نهنکنن.  انن  دسیانی میپوشن و شرایش مدیمی میای میمانتو و شلوار س وە» - کنن ای را پیدا میگگدد: چن ناز شدی. اح اش د ێی

 ق. 11یهمان، « کن مورد ت  د ین ب رگێی ستار گتستن اس . 
ا را بن لحاظ روانی بت اس،ار و اعماه ناهید می   ای اسبب  کن کتدەبینین. ناهید نمایند  زنان تحآببیجدر این جا هن تأ ێر رستار و گ تار حمێر

 و حج م بببببببببببب،دت شن شببببببببببببدە
سی
  ود را ستاموو کتدەگاە شن سدر گتستار عم  زندر

 
بینند بن ماشببببببببببببیتی شیند میاند. بن  ود کن میاند کن اامً

 یا جامان از  ود: تادیج شدە
سی
دن زندر  اند بتای بتشوردن انتدارات  انوادە یا سر 

های او عمج کنن و شرایش ده  شبببببببآبببببببتی نکنن. اما کنن بن تو بببببببینکنن. سبببببببعی میک بببببببن و شرایش مدیمی میسببببببب بببببببوار می موهاین را » -
ی ها زدت پل گذر  و بن شیو  همان ساها  برنیاین. از  ێر شرایش امتوزی میهای باحنی توانن از پس مداد ک یدن روی پل نمی های پاییر

 ق. 15یهمان، « شو  اج رژ لان را پاا کننشور  کن ناچار میا شن سدر کج و ماگا درمیای ر ک ن.  ط لب س وەرا مداد می
 حرن   ودنمانی و نمایش  تاس 

ی او  بتای گتستار کتدن سببباید در های زنانندر رمان بازی ش ت بانو هن سبببیما، د ێی ال  سببباید از همیر
 کند: دا  ع    ود است ادە می

،« دهدهای س یدو را ن انن میانسیما با ه   سلن شرایش، دند» -  ق. 79:1398یسلیمانی
ها با ب ین گذارد، موهای جلوو کوتاە و ست ه بببتند و رن  شناو را روی دسبببت   بببندۀ میاندازد و روسریکی ش را روی ااناپن می» -

 ق. 80یهمان، « کندستق می
 

 های زنانندرد و ده -5-2-2
کند کن نا ودشگاە ذهن ماارب را بن سبببم  و سبببوی سردی ای اشبببارە میزند بن نکتنا حتف میبازی، ناهید کن با حمێر در رمان  الن   

 ناهید و م اود سوق می
سی
 گگدد: دهد. او میزندر
،« شاید«. »اندازەیچون شد  رو یاد اتاق  وار می«. »از الم  زناشونی  وشن نمیاد»  ق. 99:1398یسلیمانی
  واهد. ای با نا  زناشونی بن جا ماندە اس  کن ناهید شن را هن نمی  و تن ا المنانگار کن ع   از میان شن دو رستن اس 
ی هن تدو میکتدن درد و ده   کنند کن راهی بتای رس  م ببببببب،ج همدیگت های زنانن با هن راهی بتای التیا  دردهاسببببببب ؛ القتن در این بیر

بانو بینین کن دوسببببببببببتانن بتای  رس  درد ماد  مادر گجبانوق میار  ان  گجبانو و تاا  ی دمت،های مادر گجبیابند. نمون  شن را در  ببببببببببحا 
 کندجوشاندە تجگد  می

  کتو، ای ببباح بت  ابتاهین«. »سبببازەتونن چانی باور . ب بببن نمیسر دلن تتو کتدە، نمی» -
ُ
دسبببت  «. »شر شباد بتات میدواو عتق ک

،« کنندرد نکنن، هت ر هت ای گ تن،  ورد ، مین اساسن می  ق. 162:1398یسلیمانی
 گتستار شبببببببببببببببدن او در زندان ستار میهای گجیا زمانی کن هن بند   

سی
ند دن و ناراحتی  ود را بن عنوان ین زن بانو در جردان چگونب گێر

 کنند. پنداری میذاتای با او هنکنند و بن گوننبتای هن جنس  ود شش،ار می
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ی بِ بب  می»گگدد: ماآببومن می» - ی ، من کن میین چێر  واسببتن. بادشببن بتات پاپوو گن ای نامتد تو رو بتای بهن میگن، ناراح  نسیبب 
ی اارو کتد، زن گتس ، بهن لش. دانی  دابیامتز مادر  هن همیر

ن رو ورداشببببببببببببببتن رستن پیش زن او  دار کن شببببببببببببببد، بن زن درسبببببببببببببب  کتدە و به 
ونش کتد، باد همون زن اولش  ،« رو شورد سر  ونن و زندگیشبدبا  ب تون نامول زد از  ونن بێر  ق. 193:1398یسلیمانی

 

 ح ادت و لجاازی زنان با هن -3-2-5
دازد، بن  آبببوص زنانی کن هت کدا  بنا بن در رمان  الن     بازی، نگی بببندە سبببعی کتدە اسببب  بن م ببب،دت زنان در  انوادە و جامان بێی

ماموۀ را می  دێر
سی
ایطی زندر ، ح ببادتسر  ی  سببیما کن بن عنوان زن دو  وارد  وردی ها و اعآببارگذرانند و در این بیر

 
هانی هن دارند. منً

اە هت م ب،لی کن با م باود دارد را بن ناهید رنط می  م باود و ناهید شبدە اسب ، راە و بێر
سی
دهد بن این  بورت ان جار  ود را ن بن  زندر

ن شرایش چ ت  او ن ود، تبن هووی  ود ن ان می  داند.  آێر را از رتف ناهید میدهد. حتی  اگت م او متوج 
ننوشتن» - ،« دنای نی   کن ب م ون برد ە. نکنن  انن  انما اجازە نمیهات رو بێ  اون جا. اون جا دیگن به   ق. 35:1399یسلیمانی
ید  ببیتی تو گگدد: نااا  عآببببباانی ب بببببود. سبببببیما میشببببباید او هن منج سبببببیما از این کن لااش جدید یا شرایش جدید موهایش را ندیدە» -

 ق. 40یهمان،« چ ن و دل  جای دیگن اس 
ی دو زن عامی یاتی مادر و عم  ناهید می ی و ح بببببادت دیگت داسبببببتان را بیر و شگاە اسببببب  اما درگێر بینین، مادر ناهید کن از م ببببب،ج د ێی

ببعمن از اوسببب  تا با دادن جوار رد بن او بتواند کین   ود را ن بببن  بن  واه تشبببوهت ن بببان دهد کن القتن این در شرزوی  واسبببتگاری پیب
بینین. بن  آبببببببببببببوص این کن ین زن با دس  و های ب بببببببببببببیاری از این موارد را ما در محیط اجتمات  ودمان میاستد. نموننات اق هن نمی

ت با یدە اس :    تاس  این م ائج و اس،ار زنانن را مطرح کتدە اس ، از ندت بیانی بن شن سو 
  عمببن گلجببان و مببادر  سکت کتدە بود  و  ود  را در میببانبب  این دو حردف سببدر، سرگتدان و ز ن حوردە در تمببا  روه راە بببن رابطبب» -
ی در سبببین  عمن  واسببب  یا ور عمن گلجان بن  واسبببتگاردن میدید . مادر  دلش میمی شمد تا جوار دندان شبببکن نن را منج شبببم بببێر تێر

یهمان، « ای سادە و ماموۀ هن داشتن باشیناش  من و یا ور با هن رابطنکتد و عمن کن دس  مادر را  واندە بود هتگ  نگذستو می
 ق. 69

 در رمان بازی ش ت بانو، لجاازی مادر بانو با تاا   دمت،ار بانو را می
سی
ی بار در زندر بیند کن او  ود را در م امی میبینین کن بتای اولیر

 تواند بن عنوان ارنار بن زن دیگتی امت و نهی کند: می
ی اسبببببب  بتای من: بتای   توش شوردەشببببببناسببببببن، جملنین لحن مادر  را میا»-  ین جوجن  توش چند ا . میاو  ێ 

 
دانن کن احتمالا

: بن د ێی  ب ێی بتش ،« ماهن شوردە. و ا طاری اس  بن تاا   ق. 162:1398یسلیمانی
، در جان مادر  حلوه کتدە اسببببببببببببببب کنن روح توران  انندانن ودتو گتستبن تا تاا  را اذی  کنبد.... اح ببببببببببببببباش میمی» - « ، مادر ا ێی

 یهمانق. 

 شناساننرودکتد زنان -3-5

 زنان نگی بببببببندە در تدشبببببببند، زنانی کن بن اار می    
 
های ادمی متدانن باشبببببببد یلوالتک، بتند، لطیف، جذار و بن دور از   بببببببون مامولا
 زنان ق. القتن این زنان لطیف و 446:1397ر.ک. ردنی و ردنی 179:2001

 
نت ، نااید او را در بیان اس،ارو در تنگنا ستار بدهد. مامولا

ن بن روحیات نگی بببندە با بتگزددن نوت  اصی از زنان و بیان کن مات  گ تار زنانن اسببب ، بن ا ت  ود ت بببا  می با بببند. زنان با توج 
 کن دارند، درد و ده و رازگونی و گلن از م بببببببببببب،دنی کن دارند را در زن

ی مندور بتای بترل ان نوشببببببببببببتار  ود وارد میو عوار ی کنند. بن همیر
، تمتک  کتد. هت چند دسبببببببتن ی ی باید بن واژگان  اص و مرنوه بن زنان در میی بندی و جن بببببببیتی کتدن زنان، اار دشبببببببواری زنان زنان  ین میی
 از واژگان مات  زنان، الاونی 

، نحوی و بدتی ارائن  اسببببب ، اما در این باش با توجن بن اارنتد و ب بببببامد زداد بتای در سبببببن سبببببطح واژگانی
 می دهین: 

 

 ژگانی احین و  -1-3-5

ت ی   س تستی از واژگان کن س ط ماآوص زنان زنانن اس ، اار راحتی نی  ، اما اگت بن  ورت موردی و در اج ین ا ت این م خلن    
ی را بدون نا ررح شود، نتایج ماناداری حا ج می  متوجن می گتدد، تا جانی کن اگت میی

 
شود نگی ندە در ا تیار  وانندە ستار دهند، اامً

،  بن حوزة زنان و گ تار زنانن ق. در این دو ا ت، واژگانی مطرح می446:1397کن با ا تی زنانن مواجن اسب  یردنی و ردنی
 
شبود کن مامولا

زن نی ببببب  و ممکن اسببببب  ین نگی بببببندة متد هن در شبببببود. القتن باید دس   داشببببب  کن این واژگان تن ا مات  بن نگی بببببندگان مرنوه می
ها در نوشببتاری ین بانوی نگی ببندە، داسببتان را بی ببێی بن دنیای زنانن ها اسببت ادە کند؛ اما مطرح شببدن شنگ تمان  اصی در ا تو از شن

ی ن دین می دن این واژگان را در میی  این: های زدت م ا  کتدەکند. بتای از م مێی
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کنن ین جورانی این سضببین تو  ونوادە رو بن تو رنط بدە، وۀ من سکت می عادت ماهانن وساعدە  وحیض ماجتای  واد این مادر  می» -
،« مادر  مورونر بودە  ق. 48:1399یسلیمانی

ۀ سااه نااشببببببند. الی ممکن ممکن کتد. و تامدونا نداشببببببتن باشببببببن. ممکنن  تامدوننداشببببببتن باشببببببن ممکنن  رحنگ   ممکنن من » -
 ق. 49یهمان، «  واس ممکن نمی مادر  جوار

پنج ماهن  من زن دید  کن«. »شبببش ماه ببن تمو  ن بببدەاحن کن موساش نی بببب . هنوز » ور  جا می«. سارت می ببنب ببببدمتی دارە » -
ی ششتن ،« بارو زمیر  ق. 56:1398یسلیمانی

، اون.... ، میبانو دس  ناوردە اس » - ی سیر ی از  ودو بێی  ق. 109یهمان،« تونیر
 ق. 162یهمان، « ستوتنستە ودارتات پی باشن، ستوت شورد ، اگن منج  ود  بال  و بهنستەین امی » -
 ق. 165یهمان، « ه تنا  ش،ن بتشمدەبی ێی از شن کن بن گرد  ملیحن سکت کنن موا ب » -

ی  اها و ن ردنتوهیر  متمای  ها، ناسری
 
از هن ه بببببببببببتند چون حامج بار مانانی ها هن در زنان متدان و هن در زنان زنان وجود دارند؛ اما اامً

زنان از شن رو بی بێی ن ردن »ه بتند کن ن بان دهندة سدرت، روحین، اح باش، باور، دیدگاە و تا حدی، جن بی  شبا  گگدندە اسب . 
  بت ورداری از پایگاە استمی

ر
 بت وردارند و وجن ادم بببببان، تمنانی و دعانی اسببببب  اما متدان بن عل

دار،  ببببب ات گگدند چون از سدرت امێی
ق.  در رمان بازی ش ت بانو، تن ا شبببببببباآببببببببی  زن روشببببببببن کت شن 405:1391یستوا،« دهندکنند و دشببببببببنا  میبد را بن یکدیگت اردق می

 بن دعا و ن ردن روی میهای زنان، عامی و ن  بانو اسببببب ، ب ین شببببباآبببببی گج
 
شورند. در سبببببواد ه بببببتند کن بتای حج م ببببب،دت بببببان مامولا

ن تتش از چ ببن ح ببود، روسببیاهی، کوۀ و پتیارە بودن از ا ببطدحات و  ل یات دنیای زنانن اسبب . ن ردن یستشن بن امت بینین کادامن می
د: زدنق هن باز بن دنیای زنانن بتمی ندە ح ش را بگێر  انت ا  گێر

 گتدد کن نال  از ناتوانی و انتدار بتای این کن سدرت باحتت و ماورانی
 ق. 109یهمان، « اگت با بح  و اسااه این د ێی بازی کتی  بیتی  ێر از جوونی  نمی» -
 ق. 109یهمان،« ... ستشن امت اونی ب نن کن» -
کن چ ن ح ود»شینن را جلوی  ورتن گتستن و گ تن: » - ی »شه تن گ  : «. ای بێی  ق. 148یهمان، « شمیر
، بیهارمون میرو  سیاە -  ق. 149یهمان، « کتی عاسا . تو س ت کتدی،  دا ازت نگذرە د ێی
 ق. 184یهمان، « کوۀ جد و شبادتن پتیارەگگدد:  شود، حقیان شه تن میزن کن از در  ارا می» -
 

 حین بدتی  -2-3-5
 هن در ارتااه با زنان بن اار رستنبتج ببتن

 
ها م بب ور و متسببو  ه ببتند اسبب . این کناین اند کناینتردن مهل   بدتی این دو رمان کن اامً

ی شببببدنق کناین از گ ببببا باشببببند. در نموننک ببببف دددد  ذهتی نگی ببببندە تا حد ب ببببیاری راە  توانند بتایو می های زدت، ا ببببطدح یدامن سببببێ 
 شود: باروری و رویش اس  کن بن حوزة زنان مرنوه می

ی شببببببببببببببود های شببببببببببببببا   واسببببببببببببببتند تا وسببببببببببببببار  کند وهمن هن  ببببببببببببببدا با مجلس گتدان از شن ر ج   تن در  تابن» - « دامن من سببببببببببببببێ 
 دار شدنق. ق. یکناین از بهن161:1399،یسلیمانی 

ی کتدن دامن لن ی رعندانن واسطن کتدن ن  ن  سکینن می» - ق. 174یهمان، «  ند کنن و میسایدە اس  سر  را زدت شر مین   بتای سێ 
 دار شدنق. یکناین از بهن

یباح تە باید  - ی این الم  سرانجا  لج شد  را درمیارە. چتا ما سر «. سرانجا  بگێر ی و تولن پس اندا یی  را زدت سای  ین متد رسیی
سی
انجا  زندر

 ق. یکناین از ازدواا کتدن بتای زنانق. 23یهمان، « دونینمی
«  های اسبببببتان ببندد و بن این تتتیب نن سبببببیخ ب بببببوزد نن کاارتواند او را بن ریش یب از این اارگتهای اسمانی گاوداریدر ن ای  هن می -

، وادار کتدنق.  ق. یبن ریش185یهمان،  ی کناین از بن زور متدی را بن ازدواا با زنی  ب یی
ی جوجنگگدند زایند، میهانی کن زداد میدونید متد  بن زنمی» - ، « یکسی  ماشیر  ق. یاستاارە از زاد و ولد زدادق. 97:1399یسلیمانی

، کناین ی ی گذاشیی  شود: بن اار بتدە می ای اس  کن درمورد زنان در هنگا  وت  حمجدر این مناه، بار زمیر
 کسی در دهات ارتاف چانن می»  -

ً
ی میحتما  بارو را زمیر

 ق. 62یهمان، « گذارداندازد یا زنی
ان باکتە بن اار می ها مح بببببببور رود کن در جوام  متدسببببببباحر، امتیاز ب بببببببیار م می بتای شنا بببببببطدح دسببببببب  ناوردە هن در مورد د ێی

ی بانو دسببببب  ناوردە اسببببب ، می»شبببببود می ، اون.... تونیر ی سبببببیر ا  با ن ببببباء دانن این سضببببباوت بن رابطنشید میاز  ود  بد  می«  از  ودو بێی
،بتمی  ق. 109:1398گتدد یسلیمانی

ی همهنان کن دیدە می  کن توانانی باروری ندارند را ن ببببان دهد. همهنیر
شببببود، نگی ببببندە توان ببببتن اسبببب ، همدردی  ود را ن ببببن  بن زنانی

ی کن ت آێر دهد کن چ در   ن و ن  ی روق ن ان می ها را با است ادە از ا طدح یلنندیدگاە ارتاسیان ن ن  بن ش ی مااحت، زن را در چێر
 کنند. او نی  ، مجازات می
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 حین نحوی -3-3-5
ن اسببب ، بن اار بتدن جمدت کوتاە و درنتیجن ساج    ی کن در گ تار زنان، سابج توج  ی  نگاهی های ب بببیار در اد  اسببب . زنان چێر

 
مامولا

بینین سببببببببببلیمانی در این رمان تا ها دارد. بن نحوی کن مینگتی تأ ێر زدادی در اد  شننگتانن بن موتببببببببببوعات دارند. این دس  و ج نی ج نی 
 حد زدادی از جمدت کوتاە است ادە کتدە اس : 

س می تو نمی، تونی ب  میتو هیچ نمی»بینن. را نمی هایشکند، در تاردب شب حال  چ نسرو را بلند می« »بانو تو بتا اون حتِ... » -
،« هانی ک یدچن بدباتی ، چطور ب رگ شد ، اون ر بود   ق. 88:1398یسلیمانی

ی شسای شبببب تی نازاتوردە، » - ، حیدر باهن ب رگ شببببدین منو  تونی ب  میتو نمی، باسیبببب  از وجود و گذشببببت  من حیدر بودە و ه بببب بقیر
ر داردن او  متال  بن ین را ن ه ببببببتین باباو ب ش نون  اۀ زنکن   رن  پرددە اسبببببب  حیدر بتای من ین به  زردنقوی. رتات م ببببببێی

ی  ارت،  دەهن نمی  ق. 89یهمان، « و...   وردنبا هن نون دوت یا نون ماس  میکن   بینیناونو گاهی سر س تە  ودمون میبن همیر
لتان بهنچون  شببببما متا انتاار کتدید » - ببب او  م   بن ، چون بود  زداا ، چون ادعا داشببببتن، چون س ێر بود ، چون ن ببببدید دار از همیب

 ق. 123یهمان،....« ، چون، کتدند متد  رور دیگتی ب تان نگاە میو  کتدید اینار می، چون شوردید چنگن می

 زنان عدس »از دیگت  آببو ببیات زنان زنان در این دو رمان، حذف و سط  بتای واژگان و جمدت اسبب . 
 
ی بن حذف و  مامولا بی ببێی

ی اسبببببت ادە می  بن جای شن از عدم  ن طن چیر
 
های زدت دس  ق. بن نمونن408:1391یستوا،« کنندمکث در  ده اد  دارند و مامولا

 کنید: 
  تکون میدادن شبببببببببببلوار گ ی بببببببببببون رو ن  اونانی کن نمی»-

 
 وای  دا. چتا می . او وس  تو... ایدنن   اور ب بببببببببببورە حاح د  سببببببببببباع  د

ی  ، «حاح من روسیاە کن همی ن....  ودت و اون یتین بیهارە رو بدبا  کتی  ق. 150:1398یسلیمانی
 اما ما سضین را جدی گتستن بودین.  -

ً
 و ابدا

 
، لااش  ور، ا ً

ً
 و ابدا

 
 ق. 248یهمان،  ....«شرایش ا ً

4-5-  
سی
 رودکتد ستهنب

 میناالاد، زنان و روح و و روان ین زن در ارتااه او با جاما
سی
ی دلیج اگت در سان نگارو کند، ش،ج میای کن در شن زندر د. بن همیر گێر

ها دید. بدون توان تأ ێر جامان و ستهن  شن را بت واژگان، م ا بببببد و ندردات شنهای نوشبببببتن شبببببدە توسبببببط زنان دس  شبببببود، میداسبببببتان
د، نمیای متدسببببببببببباحر کن زن را نادیدە میشبببببببببببن در جامان های مورد ها و منا بببببببببببب م ن جامان دید. در رمانموسای توان زنان را در گێر

های متدساحر ها در ستهن ها بن محدودی  زنان و نادیدە گتستن شدن شنبحث، با چند سطح از ستهن  رو بن رو ه تین کن عمد  شن
 کند: تأکید می

 داندت اسێر دیتی کن زن را بن وجود شمدە از متد می -1-4-5
ی میدر جوام  دیتی و     شببببببببوند. رقیعی دانند و ن ش زنان را در متحل  باد از او متذکت میمتدسبببببببباحر، هموارە متدان را من بببببببباء همن چێر

ی جوامعی ح وق زنان نادیدە گتستن شببببببود، در رمان  الن  دیتی را  –بازی هن در س ببببببم  شدازدن شن بن بحث سل بببببب ی اسبببببب  کن در چنیر
 کند: مورد شسردنش متد و زن مطرح می

ی  چتا » -  در هم  شییر
ً
دانند و اگت او من أ حیات اس ، شید، او را من أ حیات میها و ادیان، از متد بن وجود میبا وجود این کن زن، ت رداا

 در 
 
ن ش متد در این میانن چی بببب ی و اگت متد، من ببببأ حیات نی بببب ، بن وجود شمدن زن از متد، چگونن باید تاقێر ب ببببودی و چتا ا ببببولا

ی شد  از زن بن وجود نمیهیچ اسببببطور   ل تی  لیر
  زمانی  ل   متد، را شیا باید ، او 

 
ی شد ، زن نی بببب ی و این ت د لیر

شید یا بن عاارنی چتا او 
 او تاقێر کتدی

،« بن ت د  ذانی  ق. 5-6: 1399یسلیمانی
 
 

 بحتان هگدتی  -2-4-5

ا می توان در گ تار زند، ین بحتان هگدتی را میتارە  ببدا میگگدد، م بباود متا سببدر باسیبب  از رمان  الن بازی، هنگامی کن ناهید بن حمێر
ا را از این وتبببببببببببببب  ببیند شن را م ببببببببببببببألن ای عادی او یاس . ناهید این در بن این وتبببببببببببببب  عادت کتدە بود کن تا ساج از این کن تاجب حمێر

 دان  : می
ی  را از  شبببد . انگار، اسبببمن تو  ودت دوسببب  داری سبببتارە  بببدات بکننی اولش دچار پری بببانی می» - ی  بود. و کسیببب همن چێر همن چێر

ی شببببببد . بن ای شببببببد . انگار پوسبببببب  اندا تن بود . اما حاح ن  کتد ، با اسببببببن سببببببتارە موجود دیگنگتستن بود، بادها سکت می  یاه همن چێر
ی راسبببتش نمی ی عادت کتد . بتای همن ناهید ه بببتن و بتای م ببباود، سبببتارە. بتای  ودت، ر ه بببتی اسبببن و ورانی ن  دونن. ین جهمن چێر

 ق. 19-20یهمان،« مانا شد 
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هامی  طار میزمانی کن متدی گج    داند چن جوان  بدهد، یاتی ازدواا باعث بانو نمیکند، گجبانو را با اسبببببببببببن سامیج شبببببببببببوهتو یاتی ر 
 
سی
 هد: درود و هیچ جوان  بن رتف م ابج نمیاو هن از او گتستن شود، بن سکت ستو میشدە کن حتی  نا   انوادر

ی بار اس  کسی« باا ید  واهت رهامی.... »گگدد: شسا رحمان بدون این کن بتگتدد می» - لیر
 واند؛ دس  و پاین  متا بن نا  او میاین او 

،« دانن چن بگگدنکنن نمیرا گن می  ق. 138: 1398یسلیمانی
هامی از  ازدواا بانو این بودە اسبب  کن تن ا از بانو زمانی کن میگج او  بباحب ستزندی شببود،  ودو را بن مادیان م بب دی  س مد سآببد ر 

 کند کن: نوروز ت بین می
ە اسبببب میاح ببباش می» - داشببب   واسببب  م ببب دی نوروز مادیانش را بتمیکنن مادیان م ببب دی نوروز ه بببتن. هت وس  کسیببب ین کت 
 ق. 193همان، ی« ای در ش،ن مادیانش ااشتن شود و.... بتد جوارون تا از تام  اسب ک ت محمد ان، کتەمی
 

 ارزو ن ان دادن زن ن   -3-4-5

 زنان را در متحل  باد از متدان و وسایلی بتای شسایش و حج م ،دت متدان می   
 
بینند. در این رمان هن در جوام  متدساحر، مامولا
ای جوان مجتد زداای جذار پتشببببارها بن این سضبببین بن شبببیوە  حمێر

 
بب مناسبببت  های گوناگون اشبببارە شبببدە اسببب ، منً ور و هدف را همیب

 نامتی از ب ت شسایش اوس  اما دیگت بتای شسا محمود بیو  اسید  با دو ستزند می
ً
 محمد، سطاا

سی
ا بتای زندر بینند. در این جا وجود حمێر

ی در ندت گتستن شببببببببودی اینجاسبببببببب بن این سکت نمی بببببببدە و دمگیر ا با این همن امتیاز باید بتای متدی اسیب کن ارزو زن را   کنند کن چتا حمێر
 ین متد می

سی
 بینند. تن ا در نجات زندر

ی باشدسکت می»  -  ق. 23یهمان،« کنن شاید این زن رناز و سرداا بتواند همی مناست  بتای شسا محمود اسیدە و دمگیر
ای زداای ین زن را بن گاو مادە بتد یاتی ل باشببببببببان ل ظ بانو را بن اار میکند کن پدرو بتای گاو مادەیا در مورد دیگتی ناهید بیان می  

ی دێر از ن  
ی ی جایگاە و نا  زن، نی  : دادن، چێر  ارزو دان یی

ی نمی» - ی ی یب دو ه تن سارت می –دانن بانو می –گگدن چێر « شبببببوداسبببببمی اسببببب  کن پدر  روی گاو اسرائیلی گذاشبببببتن اسببببب .  تف همیر
،  ق. 74: 1399یسلیمانی
 بگێر و از او بهنداند و بن م اود پی ن اد میزن را تن ا بتای ح ظ شسردنش حز  میدر ین مورد هن دکێی زدنالی وجود     

دار دهد زنی
 ماشیتی و اب اری بن زن دارد کن زمانی انتدار متد را بتشورد بدون ح  و ح وقی می

 
توان او را پس شو باد ردسش بدە. یاتی ین نگاە اامً
ی کتدە و روشبببببببن کت اسببببببب  اما بن تن انی نمایند  تما  عیار جاما  متدسببببببباحر و ت کتات زنزد. دکێی زدنالی با وجود این کن تحآبببببببیج   سبببببببتێر
 بیند: بتداری میاس  کن زن را تن ا موجودی بتای ب تە

. و بدسا ببببلن گ تن بود: بهن» - دار کن شببببدی، ردسش بدە. گ تن اوه بن  ندە و شببببوای و باد از  تاس  و جدی  گ تن بود: زن بگێر
 ق. 184یهمان، « نن زن ش تی، ین زن دهانی کن باد بتونی دهانش رو ببندی و ردو کتی بود: 
بینین. او میبانو را بن  ارت زن بودن و س ێر بودن  انوادەهای ماتلف رمان بازی ش ت بانو،  ورد شبببببدن و تم بببببات گجدر س بببببم    

بینین. گاهی هن مادرو او را بن و سآبببد ازدواا با او را ندارد، می  واهد مالن شبببود گاهی حیدر او را بن  ارت تآبببمیمش بتای شیندە کن می
. چون در  ان  ما گگدد تو میدهد کن بن سبببببببببببببباید میارزو ن ببببببببببببببان میعنوان موجودی ن   د انی د ێی  را ع د کتی ببببببببببببب  توانی بدون هیچ تیب

شبببود و هت کسیببب حتف و سبببانش در مورد او ارزو بانو نادیدە گتستن میشورند. در این جا هن وجود گجای، متد  بتایمان حتف درمیبودە
کند؛ یاتی وجود او بن عنوان ین زن زمانی ارزشببببببببمند اسبببببببب  کن مطاب  مایارهای دیگتان باشببببببببد، حاه این دیگتان ممکن اسبببببببب  پیدا می

  واستگارو باشد، مادرو باشد، اهاۀ روستا باشند و در اج هت کسی دێر از  ودو: 
. مالن ب بببببببببن، یادو رستن کین، مالن ب بببببببببن... اِهِنمالن ب بببببببببن»گگدد: حیدر می» - ی سبببببببببیگاری دیگتی «. ! اِهِن، بپا با سر ناوری زمیر

،« کندروشن می  ق. 19:1398یسلیمانی
ی  واین، میمتد کن بن اجاز  پدر و مادرو، احتیاا ندارە اگن بانو رو می» - دن ع دو کنیر ی ستدا بێ  ی همیر ی در واستی «. تونیر انتدار چنیر

 بانو پیشرا داشببببببتن. 
 
کنن و با ر، م ن این کن ین نون بتای مادر  م ن نی بببببب  کن من چن جوری عتول می»بیتی کتدە بود گ تن بود ساً
 ق. 108یهمان، « او ان ب ن ور از سر س تە

ببببببببببببب گجدر مورد دیگتی می    هامی همیب دنیا بیاورد چون  داند کن ستزندی بتایش بنبانو هن وجود او را در  ببببببببببببببورنی باارزو میبینن کن ر 
 بانو در ندت او سدرت باوری اوس : مایار ارزو گج

ی .... در این  بببورت ین زن دیگن میدار ن بببو  چ،ار میاگت من بهن» - . شن کتی گێر ... پس ت،لیف من ای می بببنی تو زن سکردن ه بببتی
 ق. 127یهمان، « کننوس  از  قح تا شب با تو مااحنن می

ها و اح ار سبببببببببیال و اجتمات کن زن را بن عنوان ااحنی تالیمانی و نن در  ور ج   تالیمات و مناس  گتوە اسبببببببببت ادە اب اری از زنان   
ک  در جل بببات اجتمات می شبببد. درواس  در این جل بببات ها ب بببیار دیدە میدیدند در اوایج ان در و باد از ت بببکیج گتوهنبحث و سر 

  ا دشان بودند: زنان بن عنوان اب اری بتای رسیدن متدان بن م
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ی مجالس انتاار شبببببببببدەها کن عدەما زن» - هانی کن گاە سببببببببباق پایمان را هدف ستار بودین. این را از نگاە مان ان بود، بی بببببببببێی بتای تزدیر
ناسبببببببیونالی بببببببن ما را هن دید میها با چ بببببببنس میدین. شسایان ح ن  داد میمی ی بحث در  آبببببببوص انێی را زدند اما ما سضبببببببین ها درددە در عیر

 
ً
 و ابدا

 
، لااش  ور، ا ً

ً
 و ابدا

 
،....« جدی گتستن بودین. شرایش ا ً  ق. 248: 1398یسلیمانی

زد، وح ببببتی ذانی از این جنس داشبببب . بادها  یلی باد، وستی کن دیگت دیت شببببدە بود، س مید ، ح ر ها  یلی ان حتف میبا  انن» -
لش ه  از او 

 
ن ما شل  دسبببب  بودین، بی ببببێی از شل  دسبببب ، اشببببیای تزدیتی بودین. اشببببیانی کن متا شلتی بتای جذر  ببببادق کتدە بود. ا ببببً
وری اس   ق. 248یهمان، « بتای پ  دادن، وجودشان حز  و  ی

ی در س ببم  واژگانی بن چ ببن می    ی « ناوردەدسبب » ورد و بی ببێی از موارد سالی زن را بن عنوان ااح در ندت گتستن بود، ا ببطدح چێر
ای با بانو ب  ماند کن رابطن واهد بن مادر گجکند. وستی کن سببببببببببببباید مینگاهی اب اری بن زن را در ذهن تدات می اسببببببببببببب . این ا بببببببببببببطدح،

و نداشببتن اسبب ، این ا ببطدح را بن اار می بتد. اما کسیبب ا ببطدح دسبب   ورد را درمورد سببایدی کن با ن بباء ازدواا کتدە و ردق د ێی
تواند چ در ناعدالتی و تاایض را کن سببببب  کن ین بار مانانی و ایدئولوژدب ین واژە یا ا بببببطدح میبتد. اینجاهن دادە اسببببب ، بن اار نمی

 در مورد زنان در جامان و عتف وجود دارد بن چ ن  ود م اهدە کتد و درداس .  
 

 نادیدە گتستن شدن زن نازا -4-4-5

سارت شدە اس ، م اود  -هووی او –دهد کن زمانی سیما در این س م ، ناهید روی دیگتی از شاآی  متد عاش ش را ن ان می   
ی می  جانادارانن سببببیما را  بببباحب ح   بی ببببێی

 
داند چون بتایش ستزندی بن دنیا شوردە اسبببب . دن این جمدت بن حدی اسبببب  کن در اامً

نازا باشبببببببببببببببد بن حتی  ح  دهد. یاتی ین زن اگت پنداری عمی ی را با ناهید انجا  میاین س ببببببببببببببم  ماارب زن ین همدردی و هن ذات
ی را هن ندارد:   بت ورداری از ع   و دوس  داشیی

اری تما  گ تن بود: » - ی ی در این لحدات بن »چ ببببببببببببببن در چ ببببببببببببببمن دو تن بود و با بێر ی امیدوار  درک کتی ین زن نازا بیش از هت چێر
ی «. همتاهی همیو نیاز دارد ار  و تو، توی نازا نااید انتدار داشتن بال  در م اود با نگاهش با ادمش بن من گ تن بود من از زن نازا بێر

ت همان شیو  عادحن  ین شب این جا ین شب شن جا را ادامن بدهن
 
 ق. 191یهمان، « این مد
 
 های ادمی و ج می متدان علین زنان  نون  -5-4-5
ی اسببب  کن بن عینن های ادمی و ج بببمی ن بببن  بن زنان در ستهن   بببون     ی شبببود. در این جوام  و م ببباهدە میهای متدسببباحر چێر

ر و شبتن متدان ستار میستهن   مورد   بن و حتی   ی
 
ند ها بن دلیج بی بێی بودن سدرت ج بمانی متد در ابتاز   بون ، زنان مامولا گێر

ی اعماۀ حس امنی  را بتای زنان در  انن و  انو کن بارزتردن نمون  شن را می بببببببببان دید. چنیر ی همیب ی میتوان در دعواهای بیر بتد. ادە از بیر
در رمان  الن بازی در چند مورد شببببباهد کتن  وردن سبببببیما از م ببببباود ه بببببتین. تا جانی کن ش ار جتاح  بن وتبببببگح در روح و ج بببببن او 

د تا بتواند  ود را از بند اسارت م اود بتهاند. او اح اش شود و در ن ای ، سیمای شسیب دیدە راە  ودکسی  را در پیش میدیدە می گێر
 کن در نی شن بودە اسبببببببببببببب  را نمیامن
ی حس امنی  در  انن، تواند در کنار م بببببببببببببباود و در  ان   ود بیابد بن گوننیتی ی رسیی ای کن با از بیر
ی میشرامش د و در ن ای ، بدتردن تآمین ممکن را میرود و ت گیش، اتطتار و ناشرامی جای شن را می ارت او از بیر د: گێر  گێر
ی را میبگگدن   ن شو اما میشو  ین لحدن وسوسن می»- ،«  واهد تا جن  پن ان را شش،ار کنددانن او همیر  ق. 35:1399یسلیمانی
نوستی ین ماە پیش باد از شن جن  دو رتسن» - ها را ای کن بدن سببببیما را کقود و اعآببببار متا  ورد کتد. ملتم ببببانن از او  واسببببتن به 

 ق. 37 یهمان،« بپذیتد  و بگذارد اار سیما را یکیە کنن
ی انن تا اتاق  وار ک ببببببببیدە بود . در را بن روی زاری» - ورانن رستار کتدە بود . موهایش را در چنگن گتستن بود  و از ششببببببببێی های شن سر 

گناە ب تن بود  و دس  و پاهاین را بن اار ب تن بود . زدە بود . زدە بود . شن سدر کن   تن شدە بود . من از ن س استادە دو ر ج ن  
 ق. 64یهمان، « هوو استادە بوداو ن   بود  و 
،   بببببببببون     ی های ادمی و ج بببببببببمی را ن بببببببببن  بن زنان شببببببببباهد ه بببببببببتین، زنانی کن در در رمان بازی ش ت بانو هن بن مانند رمان پی بببببببببیر

ند چن کسیبب را دوسبب  داشببتن باشببند و چن کسیبب را دوسبب  نداشببتن باشببند. حیدهای متدسبباحر حتی  نمیستهن  ر کن توانند تآببمین بگێر
ببببببببب شیندە ود ستدی سبببببببببباتی ک ببببببببببیدە اسبببببببببب ، حا ی بن سقوه این امت نی بببببببببب  کن گج او سقوه ندارد و در موارد بانو او را بن عنوان همیب

 بانو و مادرو بن کتل بن اند: متاددی سعی دارد  واست   ود را با ت دید و ارعار گج
د. تما  بدنن میتن را میشببببو  تا الید بتق را ب نن، حسدر دسببببزند، بلند میدلن شببببور می» - ک ببببن، دسبببب  ب رگ حسدر لتزد. دسببببتن را میگێر

«.  ای چن ااردن، اگن ننن بدونن، دنیارو رو منو تو و من  تار می کنن»دهد.  ورد، هت  ن  بببببببببببش بوی سبببببببببببیگار میدور مچ دسبببببببببببتن گتە می
ی میبکنن، ین بار مانو نوم دبازی بکنین، ببینین م ە تو را »شید، مچ دسبببببببببتن درد گتستن. ینن، ن  بببببببببن باح نمین ببببببببباو چن جوردن... روی زمیر

اندازد پ بببب  گتدنن. در  ببببد، دسبببب  می ندد. چ ببببمانش در شن تاردب د  دتور میا . حیدر میتتسببببن. بمض کتدە دا ولن کن، من می
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ون بک ن، نمیک ن. روسری را از روی سر  بت میجیغ کوتاهی می شید، حلن توانن. ن  ن باح نمیدارد. سعی می کنن  ود  را از چنگش بێر
،« ک دک ن. حسدر  ودو را ع ب میسوزد. جیغ میگوشن می  ق. 13:1398یسلیمانی

عمو گ تن. بن تو هن می» - شبببتن ایجا روزگار تو و او نامتد رو گن. بن  داوندی  دا بن ارواح  اا مادر  اگن ب بببنو  کسیببب پا گذابن د ێی
 ق. 21یهمان، « کننسیاە می
دهد هایش گوو نمیکند و بن بن حتفبانو م اوم  میبانو ن ببببببببببببببان دهد و گجاو را بن گج واهد عدسنزمانی هن کن سبببببببببببببباید می حتی  
بانو ن بببببببببان بتد و سدرت  ود را بن گجبینین کن سببببببببباید هن منج حیدر باز هن  ود واهانن اب ار   بببببببببون  ج بببببببببمی و ادمی را بن اار میمی
زدە اسببببببب  کن هموارە سدرت بدنی بت  بببببببحا  و منط  بتتتی پیدا جوام  متدسببببببباحر و با سکت جن بببببببی دهد. القتن این  آبببببببو بببببببی  می
ی کند و زنان کن بن لحاظ سدرت بدنی در متتانمی   ورد  این وتای  ه تند: تت از متدان ه تند، هموارە شک  ای پاییر
دار  ن س ن س کند. وستی دسببببببببببببببتن را از روی دهانش بتمیبتمش. داوود نگاهمان میگذار  و بن زور میدسببببببببببببببتن را روی دهانش می» -
،« زندمی  ق89: 1398یسلیمانی
ر ش   میگج  دهد: بانو را مورد شزار ج می و روا ستار میای گجچ د و او هن در متحلنبانوی داستان، حتی  از شوهتو هن  ی
ومن کن دار ، سکت کتدی س ط شبببببببببببما دهاتیا بلدین مال«. »پس دسببببببببببب  ب ن هن داریی«. »بندمشدهنتو ببند وگتنن با م ببببببببببب  می» -

ی   ق. 129یهمان،« انداز ای تن و چ   در را میرود. جلوو میبا  ورت بتاستو تن بن رتف در می« »چور و چماق روی هن بک یر
ی را نگن میکگند، نمیکند و مح،ن بن  ببورتن میدسببتش را از ستمان جدا می» - شببود. سر  را ا  جاری میدارد.  ون از بیتی دانن ر ماشببیر

 ق. 130یهمان، « کننگذار   ون روی لااسن بهکد، اح اش میدهن و میبن  ندۀ ع ب، تکین می
 
ی بتای زنانعد  ح  تآمین -6-4-5  گێر
 در ندت گتس   

سی
 ادام  زندر

سی
 و با ستهن  متدسبببببببببببباحر، بتای زنان شن جامان هیچ ح  و سدرت انتاان  بتای چگونب

تن در جوام  سببببببببببببنتی
 شببا ببنمی

سی
در این . اشببان باید رتببای  دیگتان و ارتاسیان را جلب کنندشببود. زنان این جوام  باید ساج از بتشوردن انتدار  ود از زندر

د و جا ن ببباء کن بن عنوان زنی بیوە و ب رگێی از سببباید با او ازدواا کتدە اسببب ، هموارە مورد شبببمات  ارتاسیان، حتی  زنان دیگت ستار می گێر
ی بتای او سائج ت آببببببببببببببێر و داسج و زن ندیدە ماتقی میکنند در حاۀ کن سبببببببببببببباید را ن  شبتونی سلمداد میاو را ن   اار  کنند کن هیچ ت آببببببببببببببێر
 شوند: نمی
، میگن شبب تیتو از موی سبب یدت  جال  نمی» - ی، تو جای مادرو ه ببتی ها رو بیامتزە، تو از روی ها  تابن،  دا پدر شبب تیکسیبب 
ی تو سکت کتدی این بهن بتات شببوهت میهات  جال  نبهن شببن ک ببیدی، ماچن احت،  اون جوون بود، زن ندیدە بود، دردب بود، تو ای
،... «ی  ق. 48:1398سلیمانی
 اح اش می» -

سی
ا نگتان بت ورد بتادر شوهتهایش او بتگتدد باری از روی دوو من بتداشتن میکنن اگت ن ا بن سر  انن و زندر شود. ام 

ن من را سقوه نکنند و سر زن بیهارە را زدت شر کنندتت ه تن. می  ق. 59یهمان، « سن به 
شباد را واسبببببطن کتدە تا با بتادرشبببببوهتهایش حتف ب ند، بتادرشبببببوهت ب رگش همتاە گلن بن گتم بببببێر رستن، ن   اور، کد دای رحینن  »  -

 ق. 62یهمان، « ت ب رگێی بکند، هنوز بتنگ تنکد دا گ تن یب از استاد ایج، رستن ک نگا تا ش اع  ن اء را پیش بتادرشوه
 گج

سی
بانو هن در وتببببببایتی شبببببببین بن ن بببببباء ستار دارد او هن در همان روسببببببتا و همان را ن اجتمات و با همان ستهن  متدسبببببباحر، زندر

د و تن ا مادر گجمی واهد با ت دید، او را وادار بن ازدواا با او کند، هیچ کس جلوی حیدر را نکند، روری کن وستی حیدر میمی بانو با گێر
م ت ین ح   را بن حیدر میمدیم  سعی می  دهد: کند حیدر را شرا  کند کن بن  ورت دێر

 اسببببببمش روی گج»گگدد: ن   اور مین  » -
سی
 واد وۀ این تێر تو جگت وردە سرو باد بانو را میگج«. »بانو بودە. سو  و  گیسیبببببب  از بهب

،« شناسوکش نمیدارە میگن من زن این حت چ  ق. 72: 1398یسلیمانی
عمو گ تن باشببببببن بن  داوندی  دا اگن ب ببببببنو  چ  بن گج بانو نگاە کنن شبببببب،مش سبببببب تە می» - ی من چن کنن.  ودتون کن مید ێی دونیر

 ه تن
سی
 ق. 73یهمان، « سب
 

ینتیجن  گێر
، در این پژوهش بن تحلیج و بترل مهل ن    پتداز سمینی بببببب  شمرد،انی در دو رمان مطرح ندردنهای سمینی ببببببتی مورد ندت شلن شببببببوالێی
 ا ت بل یس سبببببببببببلیمانی پتدا تین. حا بببببببببببج شن کن هت دو رمان، با مهل ن« بازی ش ت بانو»و « بازی الن»

 
، اامً های سمینی بببببببببببتی شبببببببببببوالێی

سمینی ببببببببببببتی بن  آببببببببببببوص های بازی، س ببببببببببببار اجتمات حاکن بت زنان نابارور اسبببببببببببب  کن از دیدگاەمنطق  بودند. بحث ا ببببببببببببلی رمان  الن
 سابج بحث و ارزدان  بود. شببببوالێی بت این باور اسبببب  کن بدن زی ببببتی و بیولوژدب زنانن در نوشببببتارهای دیدگاە

 
های سمینی ببببتی شببببوالێی اامً

ی گونن بود. تکتار واژە ، زایمامرنوه بن شنان حضببببببببببببببور دارد در این رمان هن بن همیر ن، شرایش هانی مانند تامدان، عادت ماهیانن، نازانی
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، شببببباآبببببی  ناهید  در این های روانشبببببوند. در ندتگاە مهل نو... م بببببائلی اسببببب  کن در این حیطن مطرح می ی ااوان  مورد ندت شبببببوالێی نێر
 با م بببب،ج نازانی در جامان

ت ن س اسبببب ، زنی ای متدسبببباحر، پتورو یاستن اسبببب ؛ بن جایگاە و رمان، شبببباآببببیتی  ورد شببببدە و بدون ع  
جاقموسای  اجتمات ب

ُ
ی ال اظ باعث میکور یاد میاح هن رسیدە اس  اما هموارە از او با عنوان ا شود ناهید بن لحاظ روا کنند همیر

، واژگان مات  بن بدن زنان و ا ببطدحانی کن زنان بن اار میزنی از درون  ورد شببدە باشببد. بن لحاظ زنان ند و مل ومات شن شببناسببانی گێر
، ما موارد ب بیاری از سرکون  زنان را چن از نگو شب  کن نمونندر این رمان ب بامد ب بیاری دا

سی
، ذکت شبد. بن لحاظ ستهنب ی های شن در میی

هن م ببببببببب،دنی کن زنان در جامان متدسببببببببباحر در مورد بارداری و « بازی ش ت بانو»بینین. در رمان روشبببببببببن کت شن و چن از نگو عامی شن می
، منج رمان بانو بودند. بن لحاظ رودکتدهای روانهای شن ن بببببببببببببباء و گجبینین کن نموەزایمان و ... با شن رو بن رو ه ببببببببببببببتند را  می ی ااوانن نێر

  بینین. سالی   ون  ادمی و ج می را در ح  زنان این داستان، می
سی
ی کن های زنانبن لحاظ ودژر شناسانن، واژگان، ا طدحات و تاابێر

، تان حتو ، بیوە، ساح ببن، سارت شببدن، سبب ط شببدن، استادن،  ان  با ، مات  جنس زن اسبب  مورد بترل ستار گتستند  واسببتگار 
ا را در موس  عآاانی  تن ا راه،ار حج م ،ل ان می دان تند. بن شب زساف، عتوش  انن و... در این داستان، زنان  عامی ن ردن و ناسری

، زنان عدس   ود را بن بن اار بدن جمدت کوتاە و چند المن ی ها اند و این بن  آو یات زنان ناسین شنن ان دادەای لحاظ نحوی نێر
 بتمی

سی
 و با ستهن  متدسبببببباحر، بتای زنان شن جامان هیچ ح  و سدرت انتاان  بتای چگونب

،  در جوام  سببببببنتی ی  نێر
سی
گتدد.بن لحاظ ستهنب

 در ندت گتستن نمی
سی
 ادام  زندر

سی
اشببببببببان باید رتببببببببای  دیگتان و شببببببببا ببببببببشببببببببود. زنان این جوام  باید ساج از بتشوردن انتدار  ود از زندر

 ارتاسیان را جلب کنند. 
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